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 خزادهای تراژیکی داستان رستم فرّ بررسی شاخصه

 فردوسی ةه بر مبنای شاهنامدر نبرد قادسیّ

 
  نرگس اصغری گوار

  علی رمضانی

 چکیده

ی مورد بررسیی  ه در شاهنامه فردوسدر این نوشته سعی شده است ماجرای جنگ قادسیّ

یت فردوسی از این واقعه، طرز روا. های تراژیکی آن آشکار شود ها و شاخصه قرار گیرد تا ویژگی

او با لحنی حماسی و وطن . است« تاریخ یعقوبی»و « تاریخ طبری»متفاوت با کتب تاریخی چون 

براعیت اسیتل ی ییا     :پردازد و از این رو، عناصر تراژدی ساز همچیون  پرستانه به نقل داستان می

مکش و در نلاییت  و کشی  ت، تضیادّ انگیز، پیشگویی، نقش تقدیر، عنصر شخصییّ  پیش درآمد غم

تیوان   تحلیلیی میی   -ستفاده از روش توصیفیبا ا. باشد در ساختار داستان قابل مشاهده میفاجعه، 

 ه بخشیدهچنین نتیجه گرفت که فردوسی با استفاده از عوامل مذکور، وجه تراژیکی به نبرد قادسیّ

ه عنیوان آخیرین تیراژدی    کند که داستان مذکور را ب ، این امکان را فراهم میهای مناسب مایه و بن

 .  سروده شده در شاهنامه محسوب کرد

 

 :ها كلید واژه

 خزاد، نبرد قادسیهشاهنامه، تراژدی، بن مایه، رستم فرّ             
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 مهمقدّ

هیای   ی ایران، دارای مشلورترین داسیتان ترین اثر حماس فردوسی به عنوان بزرگ شاهنامۀ         

هیای تراژیکیی، در    مایه ا، به دلیل برخورداری از غنای بنه منظومه این. تراژیک ادب فارسی است

سیتم و  ر»، «رستم و اسیفندیار »هایی نظیر های جلانی جای دارند؛ داستان ردیف بزرگترین تراژدی

هیایی   بلتیرین نمونیه   ءهمگیی جیز  « تان اییر  داس»و « داستان فرود »، «داستان سیاوش»، «سلراب

 .ها اط ق کرد گرفتن معنی و ماهیت، نام تراژدی را بر آنهستند که می توان با در نظر 

ی اسیت  و جیدّ  تراژدی نمایش اعمای ملمّ»: اند گفته نامه چنین در تعریف تراژدی یا غم           

ی بیه فاجعیه   جیدّ   plotکه در مجموع به ضرر قلرمان اصلی تمام می شوند؛ یعنی هسته داستانی 

catastrophe مرگیی کیه   . مرگ جانگداز قلرمان تراژدی اسیت  فاجعه معمولاًاین . شود منتلی می

: 9831شمیسیا، )« .فاقی نیست، بلکه نتیجۀ منطقی و مستقیم حوادث و سییر داسیتان اسیت   ه اتّالبتّ

 (89: 9811لوکاچ،) «نمایشی است در باب انسان و سرنوشت» تراژدی (911

ها را  های مذکور، آن داستان درهای تراژدی  ت یافتن ویژگیه به تعاریف فوق، عینیّبا توجّ

هایی در سیایر   رغم این که بعضی از چنین ویژگی علی. مصداق بارز این نوع ادبی قرار داده است

ام و های شاهنامه نیز قابل تشخیص است ولی به دلیل قوت و انسیجام غالیب عناصیر در    قسمت

ین آغاز عصیر  ا» .جای دارندهای مذکور در دورۀ پللوانی شاهنامه  ساز و ساختار مناسب، منظومه

هیا و   ای غنیی از ماییه   چنان کیه گنجینیه  ... ی شاهنامه استها ترین داستان پللوانی و وقوع جذاب

م عصیر پللیوانی را بیه    ها بر روی هی  آید و این ، بیشتر به مدد پللوانان پدید میهای داستانی طرح

 (958: 9818حمیدیان،) «.آورند از پتانسیل هنر داستان پردازی درمیای  صورت مجموعه

ت، طبعاّ های شاهنامه، از جمله دورۀ تاریخی آن، به دلیل نزدیکی با واقعیّ در سایر قسمت

در این قسمت لحن و سیبک  » .ات باشیمهایی با این مختصّ رود که شاهد روایت انتظار کمتری می

ی سیاخته شیده   هیای پللیوان   ها کمتر به خوبی داستان اشعار شکوه کمتری دارد، قصص و داستان

ی در شرح سلطنت شیاهان بیه ایجیاز و    ا اهنامه در بعض موارد تا به درچهاندک اندک ش...  است

 (292: 9838صفا،) «.گردد شود که به تاریخ شبیه می اختصار نزدیک می
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و نحیوۀ رواییت فردوسیی از وقیای      شیاهنامه   ی حاکم بر کیلّ ولی با  این حای، روح ملّ

ایین بیدان معناسیت کیه     . ی تراژدی درشیاهنامه نبسیته اسیت   بر روند کلّ انگیز تاریخی، راه را غم

ا ادامیه داده و عواطیف   هی  و روش کار خود را در بیان داسیتان فردوسی به درجاتی متفاوت نسق 

پرستی خود را در مقابله با وقای  ناگوار میلنی، کماکان در لحن و بیان خیود حفی     قومی و وطن

هیای بعیدی روا     ی تاریخ نگیاران ادییب سیده   ی در آثار بعضحتّچنین شیوه روایتی . کرده است

حوادث مربوط به سیلطان  »و « تاریخ بیلقی»در « رای بر دار کردن حسنک وزیرماج» .داشته است

 .عا هستندی جوینی شاهدانی بر این مدّدر تاریخ جلانگشا« وارزمشاه و سرانجام کار اود خمحمّ

دهد، به  ه اراِئه میورد استفادۀ خود، از جنگ قادسیّ، بر مبنای مناب  مشرحی که  فردوسی

 .باشد ون یعقوبی و طبری و دینوری میخان مسلمان چای متفاوت از روایات مورّ گونه

ه یابد که در قادسییّ  ت میخزاد از جانب یزدگرد ماّموریّبر پایۀ روایت فردوسی، رستم فرّ

ان، بیه بیرادرش   پیشیگویی شکسیت ایرانیی   ای با   او ضمن نامه. اص روبرو شودبا لشکر سعد وقّ

پس از چند بار مذاکره از طریق رسولان و نامه نگاری . دهد که از یزدگرد حمایت کند هشدار می

اص، قرار بر جنگ نلاده شده و رستم و سعد به جنگی مردانه و تن بیه تین بیه دور از    با سعد وقّ

ط یافتیه و در صیدد   سعد، بر او تسیلّ  در ابتدا رستم با زخمی کردن اسب. پردازند می میدان جنگ

ت برتیر را از دسیت   آید ولی با برخاستن گرد سپه و عدم امکان دید مناسب، موقعیّ کشتنش برمی

نجر به هزیمت و شکسیت  آید و کشته شدنش م با ضربات شمشیر سعد از پای درمیداده و خود 

 .شود ایرانیان می

ح ماوق  را ی، شرکور در سه روز اوّات جنگ مذیعقوبی در کتاب خود پس از ذکر جزئیّ

هیا را   پس در بامداد روز سوم برسر کارزار آمدند و رسیتم فییل  »: دهد به این صورت گزارش می

هیا   نزدیک بود که پراکنده گردند، سپس مسلمین بیر فییل   ،ها نگریستند بیاورد و چون اسبان بدان

در بامیداد روز چلیارم   . بریدنید هیا را   هیا را شیکافتند و خرطیوم    های آن ور شدند و چشم حمله

مسلمین به میدان کارزار آمدند و پیروزی با ایشان بود و رستم کشته شد، بدین ترتیب کیه لنگیۀ   

ه ی بین علقیه بیود و بیالای      ،بار استری بر او افتاد و او را کشت و آنکه لنگۀ بار را بر او افگند

 (23: 9832یعقوبی،) «.کشتم[ رستم را ]به پروردگار کعبه قسم که: تخت رستم برآمد و فریاد زد
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دارد که فردوسی اگرچه با وفیاداری و   ل میمتفاوت این واقعه، مدلّ مقایسۀ گزارش کام ً

 ظیاهراً » قیان پردازد و به قیوی محقّ  اش، به ذکر حادثه می استفادهاز طریق مناب  مورد  حف  امانت

است که چیزی پیس و پییش نشیود و    ها، وسواس کامل داشته  فردوسی در نقل این گونه داستان

، با ایین حیای توصییف او از    (13: 9833امی،سرّ) «.ساخت رویدادها مطابق روایات تاریخی باشد

خیان مسیلمان بیدان    تی را که مورّوقای ، باشکوه، مردانه، حماسی و تراژیک بوده و خواری و مذلّ

یابی عناصیر تراژییک و درام در ایین    این امر منجر به راه. اند، مورد اعتنا قرار نداده است پرداخته

هیای سیازگار و    داستان شده که تحقیق حاضر نیز بر همیین اسیاس، بیه بررسیی و تبییین نشیانه      

تحلیلیی مییزان    –های تراژیکیی آن پرداختیه  و بیا اسیتفاده از روش توصییفی       همانندی بن مایه

 .سازد ژیک، روشن میدر ساختار ترار مندی این منظومه را از عوامل و معیارهای مؤثّ بلره

 

 پیشینة تحقیق

نامه پیرامون این موضوع انجام یافته است؛ از  دی در قالب مقاله و پایانهای متعدّ پژوهش

ات فارسیی از  نامۀ زبیان و ادبیّی   در پژوهش( 9831 ) «ساختار تراژیک داستان سیاوش» جمله مقالۀ

هیا، حیوادث و    ژییک شخصییتّ  امیل میؤثّر در پرداخیت ترا   ، که عوق و دیگراندکتر ملدی محقّ

هیای   ساختار تقدیر محور داسیتان »مقالۀ . اند ن سیاوش را مورد بررسی قرار دادههای داستا صحنه

در فصلنامۀ پژوهش زبیان و ادبییات فارسیی، نوشیتۀ اییر  ملرکیی و        (981۱)« تراژیک شاهنامه

، سییاوش، فیرود   ، رسیتم و سیلراب   هیای اییر    به تحلیل ساختار داستانخدیجه بلرامی رهنما، 

ای بیا عنیوان    دکتر ج ی خالقی مطلق در مقاله. سیاوش و رستم و اسفندیار اختصاص یافته است

تن پللیوان و ر  »که در مجموعه مقالات  (9839)« عناصر درام در برخی از داستان های شاهنامه»

سیاوخش و به چاپ رسیده، به تبیین عناصر مذکور در سه داستان سیاوخش، فرود « وان خردمند

های تراژییک   ریخ جلانگشای جوینی و بررسی جنبهتا»در مقالۀ . رستم و اسفندیار پرداخته است

کلن نامیه ادب  »ۀ زاده و دیگران، در مجلّ الله نعمت نوشتۀ( 9819) «نوع شناسی ادبیآن با رهیافت 

ی و تحلیل شیده  ی  بررسهای تاریخ جلانگشا با تأکید بر جلد اوّ ، ساختار تراژیک داستان«پارسی

، (9811)« هتحلیل انتقادی روایات مناب  پیرامون عملکیرد رسیتم فرخیزاد در نبیرد قادسییّ     ». است
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، عنوان مقالۀ دیگری است که محسن مرسیل پیور و   «ۀ مطالعات تاریخ اس ممجلّ»چاپ شده در 

خیزاد  رّ، عملکرد و سیاست رستم فتخان مسلمان را در مورد شخصیّدیگران در آن، روایات مورّ

 .اند قرار دادهدر مذاکره با اعراب مورد بحث 

عناصیر تیراژدی شیاهنامه در    »مقط  کارشناسی ارشید بیا عنیاوین     هایی نیز در پایان نامه

در دانشگاه آزاد اس می واحد خلخای، به نگیارش شییوا    (9818)« های جمشید و سیاوش داستان

سییاوش، رسیتم و سیلراب، رسیتم و     ) نقد و تحلیل چلار داسیتان تراژییک شیاهنامه   » شکوری؛

م تلران، بیه کوشیش فاطمیه سیلطان شیاهی و      در دانشگاه تربیت معلّ( 9812( )اسفندیار و ایر 

داسیتان جمشیید، رسیتم و سیلراب، سییاوش و رسیتم و       )تحلیل عناصر تیراژدی در شیاهنامه   »

 . اند آمدهدر  ط صدیقه پیکر به رشتۀ تحریرهراء توسّدر دانشگاه الزّ( 9831( )اسفندیار

هیای پللیوانی    قان میذکور بیه داسیتان   ه اغلب محقّشود توجّ که م حظه می همان طوری

و در خصیوص  ( رات نیز صورت گرفته اسیت که در این زمینه تکرار مکرّ) شاهنامه معطوف بوده

خیورد؛   به چشم نمیخزاد، تحقیقی در این زمینه تاریخی شاهنامه، بالاخص داستان رستم فرّ ۀدور

های تراژیکی  داستان و بررسی و مطابقت  فهدف از این پژوهش آن است که با استخرا  مؤلّلذا ه

هیای تراژییک شیاهنامه     را در عیداد داسیتان  دادن آن با عناصر تراژدی ساز، بتوان منظومه مذکور 

 .فی کردمعرّ

  

 ه عناصر درام و تراژدی در واقعة نبرد قادسیّ

 پیش در آمد یا براعت استهلال - 

ی های شاهنامه پیرو مهلود سایر منظوعر تراژیک این داستان و مراحل آن از نظم مساختا

شروع داستان با پیش درآمدی حاوی مضامینی چون مرگ، بیی اعتبیاری دنییا و غنیمیت     . کند می

ات در ادبیّی » .کنید  مخاطبان را درگیر فضای داسیتان میی  دانستن عمر و جبر سرنوشت، پیشاپیش 

نامییده   prologآمد یا پیش پردۀ کوتاهی است کیه  دارای یک پیش در لباًهای بزرگ غا غرب درام

ی دارنید کیه از راه آن   آمدها با موضوع درام تنلیا ییک ارتبیاط کوتیاه و کلّی     ن پیش درای. شود  می
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خیالقی  ) «.یابندت روانی اشخاص آن راه میاصلی داستان و وضعیّ خوانندگان و تماشاچیان به جوّ

 (981: 9839مطلق، 

شیوه از براعت استل ی و برجسته سازی فضای حزن و اندوه در یازده بیت آغازین،  این

بیار و مصییبتی میرگ آلیود، آمیاده      ای غم شمند را به رویارو بودن بیا واقعیه  به خوبی خواننده هو

 «.پیذیرد  ق میی مه، تحقّبا اشاره به سرنوشت قلرمانان داستان در مقدّ»نوع تناسب معنایی . سازد می

هیای مقتیدر و مقلیور سرنوشیت بیودن       ذکر محتوم بودن مرگ تمامی انسان( 12: 9813شمیسا،)

 .باشد ا سرنوشت رستم و پایان کار او میمنطبق ب ًایشان، دقیقا
 دلتتت را بتته تیچتتار چنتتدین مبنتتد    
 كتته بتتا شتتیر و بتتا پیتت  بتتا ی كنتتد  
 تتتو بتتی شتتان شتتوی، او بچانتتد درا   

 ای نتتته تتتتر تتتتو ا  آفریتتتدون فتتتزون
 

 بتتر ستتبهر بلنتتد  بتتس ایچتتن مشتتو    
 چنتتان دان كتته ا  بتتی نیتتا ی كنتتد    
 حتتتدیدی درا  استتتت، چنتتتدین منتتتا 
 ای چتتو پرویتتز بتتا تفتتت و اف تتر نتته  

 (1  :  3، ج 931 كزّا ی، )               

 

 پیشگویی - 

ژدی، در ادامیۀ رونید داسیتان ر     ات و عناصیر تیرا  ویی به عنوان یکی از مختصّی پیشگ           

 ای دارد و به دنبیای پیشیگویی محتیوم،   ر تراژدی پیشگویی حضور فعّدر بیشتر اوقات د». دهد می

گویی آنچه که در براعت استل ی پوشیده و  (98:9812نیا و اکبری، ذبیح)  «.شود تقدیر نمایان می

لرمیان  ق. شیود  فصیل و صراحتی آشیکار نمایانیده میی   به ابلام بیان شده بود، اینک بار دیگر به ت

شناسی خود و با باوری جزم به جبر و تقدیر، روییدادهای آینیده را    رهداستان بر اساس دانش ستا

وی با اطمینیان کامیل شکسیت سیپاه     . گوید رستم دریغ آلود راز سپلر را باز می» .کند ی میپیشگوی

کند و چندان به آینده نگیری خیود بیاور دارد کیه انگیار فرداهیا را روییاروی         ایران را پیش بینی می

 (2۱5: 9833امی، سرّ)« .خویش می بیند

در احکام جاماسیب بخوانید   »دوم پیشگویی رستم مسبوق به سابقه بوده و شاپور  ظاهراً           

 ( 33: 9893مجمل التواریخ،) «.که از اعراب پیغمبری بیرون آید و دین زرتشت را براندازد
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ت و گیراییی  جیذابیّ کند، جلت افزایش  ی در پیشبرد داستان ایفا مینقشی که این پیشگوی          

پیوندند و خواننده بیه   کم و کاست به وقوع می ها بی یباشد؛ به خصوص زمانی که پیشگوی میاثر 

لین وهلیه پیشیگویی،   در اوّ. شود ایت درونی با پایان تلخ مواجه میدلیل پیش آگاهی با نوعی رض

 :مختصر و با لحنی قاطعانه در یک بیت گنجانده شده است

 ر م را روی نی تت ایتن  : هچی گفت كه

 

 ره آب شتتاهان، بتتدین شتتوی نی تتت    

 (   :  931 كزّا ی، )                       

: شیود  گراییده و بر سه موضیوع متمرکیز میی   ولی در ادامه از طریق نامۀ رستم، به تفصیل          

مه بسییار  ها در شاهنا یاز این گونه پیشگوی» .شکست ایرانیان، مرگ رستم و وارونگی آیندۀ ایران

شمر بیود و   ۀخزاد است که ستاراست و آخرین پیشگویی بزرگ در شاهنامه، پیشگویی رستم فرّ

ه کشته خواهد شید  دانست که خود در قادسیّ ی داشت و میاز کار اختران و گردش ستارگان آگل

و تخت ایرانیان بر باد خواهد رفت و تازیان پیروز خواهند شد و جلیان از تخمیۀ ساسیان تلیی     

 (25۱: 9838صفا،) «.اهد ماندخو

 

 تقدیر  -9

ر غالب ها، همواره تفکّ انسان ۀبه عنوان عاملی ماورایی و خار  از اراد« سلطۀ تقدیر»موتیف       

انعکاس گسترده اعتقاد به قضا و قدر و ناگزیر بودن از پیروی . اکثر اندیشمندان ایرانی بوده است

بیتی از انوری بیه خیوبی نشیانگر    . قابل مشاهده استاحکام آن، در کلیۀ متون نظم و نثر فارسی 

 :این نوع از طرز تفکر است
 كش خلق هر نیك و بد، عنان قضاست بهبلی 
 

 بدان دلی  كه تتدبیرها، شچلته خساستت    
 ( 1: 931 انوری، )                        

بیا ایین کیه از افیراد      قلرمان تراژدی. تقدیر پیوسته در تراژدی نقش اساسی بر علده دارد»        

نییا و   ذبییح ) «.افتید  تقیدیر از سیعادت بیه شیقاوت فیرو میی       بالای اجتماع است، ناگلان بر اثیر 

حضور چنین عامل قدرتمندی در تراژدی، بسیار کارآمید و میورد نییاز اسیت؛      (98:9812اکبری،

استان را مان  دانجامد و قلر های او می ستیعنی زمانی که تعامل سرنوشت با فرد به تقابل با خوا
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ر مقصّی . کنید  ه جلیوه میی  تر و موجّی  ت، پذیرفتنیت عدم موفقیّسازد، علّ ناگزیر و مقلور خود می

نبودن قلرمان و حف  پاکی و بیگناهی او، ضرورتی است که پایه و اساس تیراژدی بیر آن مبتنیی    

ی بیه  ومانیه از بلیروز  ت اصلی داستان که مظلت شکست از دوش شخصیّبرداشتن مسئولیّ. است

شود  دلسوزی و همدردی مخاطبان می افتد، کارکردی است که مان  از بین رفتن حسّ بدبختی می

 .کند رگذاری تراژیک ماجرا را تضمین میو تأثی

فردوسیی  . ات در این منظومه دیده می شودسیر ممتد اعتقاد به تقدیر و چیرگی آن، به کرّ         

رات و قدرت آن اختصیاص  ا به بازگویی مستقیم تأثیر مقدّبیت ر 91ر، به تناوب و با تأکیدی مؤثّ

 :شود نخستین بار در پیش درآمد مطرح میاین موضوع در مراحل آغازین داستان . داده است
 بتته پرگتتار تنتتا و میتتان دو گتتوی   

 
 چه گتویم كته شتز خامشتی نی تت روی      

 (1  :  931 كزّا ی، )                        

 :دی بدان هستیمرستم خطاب به برادرش، شاهد اشارات متعدّبار دیگر در ضمن نامۀ 
   چتتتارم هچتتتی بنگتتترد آفتتتتاب  
   بهترام و  هتتره استت، متتا را گزنتتد  

 

 كتتز ایتتن شنتتا متتا را بتتد آیتتد شتتتاب   
 نشتتتتاید گ شتتتتتن   چتتتتر  بلنتتتتد 

 (   : هچان)                                    
 چنتتتین استتتت  ار ستتتبهر بلنتتتد  
 كتتته  ود آیتتتد ایتتتن رو  آهرمنتتتی

 

 تتتتو دل را بتتته درد متتتن انتتتدر مبنتتتد  
 چتتتو گتتتردون گتتتردان كنتتتد دشتتتچنی

 (2  : هچان)                                    

بر سرنوشت خود و ناگزیری از آن وقیوف دارد، از   بار سوم، باز از زبان قلرمان داستان که کام ً

باشد و بازیچه بودنش در مقابل ارادۀ  بدی که در انتظارش می دن ت ش او و آیندۀعدم کارآمد بو

 :شود ی میکیلانی، رازگشای
 و لتتیکن بتتد ا  اختتتر بتتی وفاستتت   
 متتترا گتتتر محچّتتتد بتتتود پیشتتترو  
 هچتتان كتتز پرگتتار ایتتن گو پشتتت   

 

 چتته گتتویم  كتته امتترو  رو  بلاستتت   
   دیتتن كهتتن، گیتترم ایتتن دیتتن نتتو   
 تبفواهتتد هچتتی بتتود بتتا متتا درشتت   

 (3  : هچان)                                 
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زبان عمل نیز قیوام و  شوند، به  گی به زبان گفتار و صریح بیان میاشارات مذکور که جمل        

ست که ایرانیان پذیرند؛ برخاستن گرد و غبار در روز جنگ، نمود بارزی از بازی تقدیر ا انجام می

 .اندازد را در دام خود می

 تشفصیّ -1

گییری داسیتان و    ین عناصر تراژدی، در تکوین و شکلتر ت به عنوان یکی از اساسیشخصیّ      

همان طور کیه  . م استکه درات نیروی محرّشخصیّ» .پیشرفت آن، نقش محوری را بر علده دارد

ت س ظاهر شود، باید هویّیک عمل برای اینکه در برابر سازنده و در حای تنفّ: گوید پیراندللو می

 (11: 9811داوسن،) «.سانی مستقل داشته باشدان

های تراژییک شیاهنامه،    قلرمانان داستان. ت اصلی در تراژدی استقلرمان داستان، شخصیّ        

هیای برتیر    دی نیک، اخ ق گیرا و دارای ویژگیی  آنان افرا. همگی از طبقات بالای جامعه هستند

رجسته و معتبر عصر ساسیانی و سپلسیالار   ت بخزاد شخصیّرستم فرّ. باشند نسبت به سایرین می

ت محیوری بیوده و کینش    او با نقشی که در ساختار داستان دارد، شخصییّ . ارتش ایران است کلّ

 .گیرد ط او انجام میتعیین کننده داستان توسّ

ت پردازی از شخصیّ -9 : فردوسی از دو شیوه برای شناساندن شخصیت او بلره می گیرد        

 . ت پردازی غیرمستقیم از طریق گفتار و کنششخصیّ -2ستقیم طریق توصیف م

ه شده و در آغاز داستان متوجّ ۀفردوسی کمتر به این شیو: ت پردازی مستقیمشخصیّ -9         

 :فی مختصر و مثبتی از رستم پرداخته استبه معرّ
 كتته رستتتم بتتدو نتتام و بیتتدار بتتود  
 ستتتاره شتتچر بتتود و ب تتیار هتتوو   

 ستتتبهر بدان تتتت رستتتتم شتتتچار  
 

 خردمنتتتد و گتتترد و شهانتتتدار بتتتود   
 ...بتته گفتتتار م یتتد، نهتتاده دو گتتوو   

 مهتتتر ستتتتاره شتتتچر بتتتود و بتتتا داد و
 (   :  931 كزّا ی، )                       

بیا ایین   . ت این امر، شلرت کافی رستم و بی نیازی از انجام این کار بوده استشاید علّ          

که میورد تأکیید   ) شجاعت و آشنایی با ستاره شناسی :رد از قبیلحای صفاتی که برای او می شما

بایید  ( ارسیطو میی گویید   )» .ص و تأثیرگیذار اسیت  مشخّ ، در ادامه روند داستان کام ً(نیز است

گیردد، در طیی داسیتان     رمانان یا اشخاص تراژدی منسوب میصفات و اخ قی که به یکی از قل
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اثیری و   ،موضیوع داسیتان اسیت    ی کیه ا واقعه و حادثه عنی از آن صفت دربرای او لازم باشد، ی

 «.فاییده خواهید بیود    سیاب آن خلیق و خیوی بیدین قلرمیان بیی      انت الاّ ی مشلود گردد وا نشانه

 (211: 9831 کوب، ینزرّ)

ح بیوده و  قبلیی میرجّ   ۀچنین روشی در مقایسه با شییو : شخصیت پردازی غیرمستقیم -2         

ف خصیایص و  م ترجیح داده کیه گفتیار و عملکیرد قلرمیانش معیرّ     فردوسی نیز با هنرمندی تما

هیایش و از طرییق عنصیر     در ضیمن نامیه  ت و منش رسیتم  ی شخصیّخطوط کلّ. ت او باشدهویّ

 :دهد ردگار، یکتاپرستی خود را نشان مینامه با نام ک رستم با شروع. شود گفتگو نمایان می
 نف تتت آفتترین كتترد بتتر كردگتتار    

 
 د رو گتتار كتتز او دیتتد نیتتك و بتت    

 (   : 931 كزّا ی، )                      

توان به صفاتی از قبیل وطن دوستی، دلسوزی به حای خلیق،   رستم، می لین نامۀاز خ ی اوّ       

و حمایت از شیاه و کشیور توصییه     او برادرش را نیز به وفاداری. وفاداری و شجاعت او پی برد

 : کند می
 رچتتو گیتتتی شتتود تنتتا بتتر شتتهریا  

 
 تتتو گتتنت و تتتن و شتتان گرامتتی متتدار 

 (   : هچان)                                

کوشید او   از هر طریق ممکن میی  اص است،رستم در نامۀ دوم خود که خطاب به سعد وقّ        

رستم سیاستمداری باهوش است که گاه با تلدید و گیاه بیا وعیده و    . را از جنگیدن منصرف کند

 ع او آزاد مردی است که با وجیود اطّی  . کشورش را از جنگ و تباهی حف  کندوعید سعی دارد 

نلد، و شجاعانه و  پای پس نمی« قادسی گورگاه من است»از عاقبت کار خود و با علم به این که 

آماده آن است که در دفیاع   ،رود و با گذشتن از جان خود س میسرافرازانه به استقبای مرگی مقدّ

 :در برابر تاخت و تاز بیگانگان، الگوی مناسبی برای برادر و ایرانیان باشد از وطن و مقاومت

 در شنتا متردن بته نتام    : بگویش كته 

 

 بتته ا   نتتده دشتتچن بتتدو شتتادكام     

 (3  : هچان)                                 

 ترسیم خطّنگاری او و  نامه: ه استهای او نیز در این ماجرا قابل توجّ کنش رستم و ت ش        

ل ورزیدن در جنگ از طریق ارسای پییک  تعلّ. مشی آینده به برادرش، نشانگر آینده نگری اوست

ه به اوضاع و شیرایط آن روزگیار   اص از جنگ، با توجّو نامه و سعی در منصرف نمودن سعد وقّ
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همچنیین قیدرت نمیایی بیه هنگیام پیذیرایی از رسیولان و حتّیی تحمّیل گسیتاخی ایشیان،            ایران، 

 .رانه برای حلّ مشکل می کوشیددهد رستم مدبّ ات بود که نشان میلکردهایی متناسب با مقتضیّعم
 

 و كشچش تضادّ  -5

شدن تراژدی و تداوم جرییان آن   ت حادثها علّ و کشمکش بین آن وجود نیروهای متضادّ       

تقابلی بدی گشته تباط ی و معلولی به ارت از روابط علّتعامل به تبعیّ ۀدر این حالت شیو. باشد می

ها و افکار همیواره در تیراژدی    بین امیای و اراده اصل تعارض یا تضادّ». گیرد و تراژدی شکل می

 (913: 9831شمیسا، ) «.ی داشته استا چه قدیم و چه جدید نقش برجسته

ییری  م را بیه درگ ها، رست در این ماجرا ناسازی و تعارض با نیروهای ماورایی و سایر انسان      

ست که با قلرمان داستان گری ا ی، نخستین ستیزهاوّ ۀسرنوشت در درج. دهد چند جانبه سوق می

ا پاییان کیار بیه چیالش بیا خیود       نلایی هم اوست، رستم را ت ۀورزد و با اینکه برند خصومت می

آب  رغم خواست او نقش بر های رستم علی شود که تمامی ت ش این تقابل باعث می. انگیزد برمی

 .نجامدده و در نلایت به مرگ او بیش

طبری در تیاریخ خیود بیه اخیت ف     . بعدی، تقابل درونی رستم با بزرگان سپاه است تضادّ        

 :در جلد سوم تاریخ طبری چنین ذکیر شیده اسیت   . رستم با بزرگان سپاه بارها اشاره کرده است

د مجاب شوند که بیا دادن  شایص شده رفت، رستم باز با بزرگان گفتگو کرد، چون حذیفه مرخّ»

طبیری  . جنگ را از سر کشور دف  کنند، ولیی کسیی همنیوای او نشید     ها شرّ ی به عربامتیازهای

ها اصرار داشیتند کیه    سخنان تند و خشمگینانه به یکدیگر گفتند و آن ،افزوده که رستم و بزرگان

 (11: تا خنجی، بی) «.ها وارد جنگ شوند باید با عرب

 :رستم می گوید. ه صراحت بلکه از فحوای ابیات  قابل استنباط استاین امر، نه ب

 بزرگان كته بتا متن بته شنتا اندرنتد      

 بکوشتتیم و متتردی بتته كتتار آوریتتم   

 چوگلبتتوی ستتوری و ایتتن مهتتتران   

 انتتد  هچتتی ستترفرا ند كتته ایشتتان كتته

 گتر نیتك و بتد   و اگر مر  و راه استت 

 نتتتدبتتته گفتتتتار ایشتتتان هچتتتی ننگر  

 انتتد بتتا كتتیش اهرمنتتی     بتته شنتتا 

 كوپتتتال دارنتتتد و گتتتر  گتتتران هكتتت

 انتتد   بتته ایتتران و ما نتتدان بتتر چتته   

 بتته گتتر  و بتته شچشتتیر بایتتد ستتتد    
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 چتتو میتتروی  بتتری و چتتون ارمنتتی  

 

 ا و تتتار آوریتتمبتتر ایشتتان شهتتان تنتت 

 (   :  931 ا ی، كزّ)                      

 بزرگتتان كتته در قادستتی بتتا متنتتد    

 

 درشتتتتند و بتتتر تا یتتتان دشتتتچنند    

 (2  : هچان)                                  

رستم به هیچ وجه با ایشان هم عقیده نیست، او در نتیجۀ دانش سیتاره شناسیی خیود، ییا بیه          

درست است که خود او دوست » .بررسی اوضاع و شرایط به وخامت حای پی برده بود اعتباری با

سرنوشیت اییران و فرجیام کیار      ی کند که گیویی در میورد  ی را ناشی ازین امر تلقّدارد این تحوّ

قادسیی احیوای دشیمن را از نزدییک     ا او که سی میاه در  ستاره نگردد مگر بر زیان، امّ: ساسانیان

بیند و در مقابل سستی و شیقاق و وحشیت حیاکم در دربیار یزدگیرد و در ارتیش متزلیزی و         می

و آمیادگی  ییری  انضباط از دست داده ایران، طرف ملاجم را سراپا همبسیتگی و سیرزندگی و دل  

کند، نیاز زیادی به حکم اسطرلاب و احوای ستارگان ندارد تا آنچیه در   برای جانبازی مشاهده می

کیوب،   یین زرّ) «.ی بر ایرانییان زار و گرییان شیود   شمکش با قوم ملاجم روی خواهد داد  دنبای ک

ای طلبی و در حقیقت تعارض در این مرحله ناشی از واق  نگری رستم با کم (9۱3و  9۱5: 9839

 .ایده آلیسم بزرگان سپاه می باشد

هیا و   سیپاه اسیت کیه مبتنیی بیر تقابیل بیینش       کشمکش اصلی داستان، بین دو جامعه و دو       

باشد و نتیجۀ منطقی آن در پایان داستان بیه شکسیت و میرگ قلرمیان      آنان می های متضادّ ارزش

لشکریان عرب به انگیزۀ . دانند می ذیحقهر دو طرف درگیر، در این تقابل خود را . شود می منتلی

ت به این کیار مبیادر  « به کاری که پاداش یابی بلشت» و « دین راست»جنگ مذهبی و قبولاندن 

بنابراین . اند ع از میلن به این جنگ تن در دادهاند و ایرانیان نیز جلت حف  نظام حاکم و دفا کرده

ادت عجم و سی –ی و من جمله فردوسی هر دو طرف مخاصمه به خصوص از دیدگاه کسانی که 

این تساوی و توازن . ت برخوردار هستندخواهند، به یک اندازه از حقانیّ دیانت عرب را با هم می

، معتقید  آلمیانی فیلسیوف   ،(Hegel)هگیل  ». ذاری تراژیک بیشتر کمک می کندبه تقویت تأثیرگ

که هر دو طرف منازعیه در   ترین نوع تراژدی آن است که موضوع آن کشمکشی باشد است عالی

 (93۱: 9813صناعی، ) «.هاست به جانب آن کنند حقّ اند و در آنچه می آن ذیحق
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 فاشعه  -3

داستانی است که در  فرجام بد قلرمان داستان و مرگ جانگداز او، واپسین کنش ملمّ معمولاً     

در تیراژدی آخیرین    فاجعه در لغت به معنیی مصییبت و ب سیت و   ». افتد فاق میپایان تراژدی اتّ

قلرمان تراژدی به نحوی قربانی ای است که به موجب آن  فاجعه مرحله. مصیبت بار است حادثۀ

 (228: 983۱داد، ) «.رسد شود و عمل نمایش به سامان می می

او بختی رستم است و  ب شوراز دیدگاه فردوسی، سرنوشت بد، تنلا عاملی است که مسبّ         

رح این اندیشه که نخستین بار در پیش درآمد داستان طی . دهد مرگ سوق می را به سوی فاجعه و

 .پیوندد شده، در میدان جنگ به وقوع می

 .گییرد  شود، فاجعه شکل می گیرند و جنگ آغاز می روی هم قرار می در زمانی که دو سپاه رو    

 «.کشیاند  تیره بختی میان را سرانجام به یعنی فاجعه است که قلرم« کاتاسترف» در تراژدی حتماً»

 (951: 9831شمیسا، )

به کناری کشییده و شیروع بیه    اص بنا به روایت فردوسی از میدان جنگ رستم و سعد وقّ        

خواست با شمشیر سیعد را بکشید، در اثیر     رستم در شرف پیروزی، زمانی که می. کنند جنگ می

 : گریزد رستم می از دسترس وسیله نوزش گرد و خاک، قادر به تشخیص او نشده و سعد بدی
 هچی خواستت ا  تتن سترو را بریتد    

 

   گتترد ستتبه، ایتتن متتر آن را ندیتتد     
 (3  :  931 كزّا ی، )                      

خان از جمله مسعودی در مرو  الذهب و طبری، طوفان شدید شن که بنا به روایت مورّ        

ست ایرانیان و در شاهنامه تنلا دلیل شکست خاک را به طرف ایرانیان آورد، یکی از عوامل شک

 :اص قلمداد شده استرستم از سعد وقّ

 ببوشتتتید دیتتتدار رستتتتم   گتتترد   

 یکتتی تیتت   د بتتر ستتر تتتر  اوی    

 

 بشتتد ستتعد پویتتان، بتته دشتتت نبتترد    

 كتته ختتون انتتدر آمتتد   تتتار  بتته روی

 (91 : هچان)                                  

 .هزیمت ایرانیان استپیامد مرگ رستم، شکست و     
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 نتیجه گیری

هیای شیاهنامه    ن برخیی از عناصیر آن را در داسیتان   تیوا  ه ساختار تیراژدی، میی  با نگرش ب       

باشد ولی به دلیل  تاریخی شاهنامه می خزاد اگرچه مربوط به دورۀداستان رستم فرّ. شناسایی کرد

ی از عوامل ملمّ. د تراژیک یافته استهای مناسب و نحوۀ گزارش فردوسی، ابعا را بودن بن مایهدا

های پیش درآمد،  ن به شاخصهتوا باشد، می ر و قابل بررسی میکه در ساختار تراژیکی داستان مؤثّ

 .یا کشمکش و فاجعه اشاره کرد ت، تضادّپیشگویی، تقدیر، شخصیّ

رییزی کیرده    فضای غم انگیز داستان را پیی  ،ل یفردوسی با استفاده از صنعت براعت است        

ت محوری، قلرمانی نیک و وطن پرست است که با وجیود آگیاهی   رستم به عنوان شخصیّ. است

 رانه جلیت حیلّ  تراژیک خود از طریق دانش ستاره شناسی و متعاقب آن با انتخابی آگاهانه، مدبّ

ه ان بهای فراوکوشد ولی تقدیر با سلطۀ نیرومند خود، او را از خ ی کشمکش و تضادّ مشکل می

نظیام علّیی و    رستم در تقابل با سرنوشیت و تحیت تیأثیر   . دهد سوی درگیری و فاجعه سوق می

برخاستن طوفان گرد و غبار در میدان جنگ، نیرویی ماورایی اسیت  . شود معلولی آن، مغلوب می

 .    رساند س دراماتیک ماجرا را به نلایت میکه عامل مرگ قلرمان شده و قو

عا کرد کیه ایین منظومیه، بعضیی از اهیم خصیایص       توان ادّ برشمرده میاز مجموع عوامل        

... و « رستم و سلراب»هایی چون  ت داستانباشد و از این حیث شاید نه به قوّ یتراژدی را دارا م

 .گیرد یک شاهنامه قرار میهای تراژ خود، در ردیف داستان ۀوبباشد ولی به ن
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